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یحقوقیمبانیبازخوان
از منکر یو نهمعروفبهامر

به حقوق بشر معاصرینگاهبا
*یاکبر طلابک18/12/94:دییتأخ یتار4/5/94:افتیخ دریتار

**فیروز اصلانی_____________________________________

چکیده
منکر در آیات و روایات تا حدي است که بسیاري از فقهـا  اهمیت امر به معروف و نهی از 

این فرع دینی را از سویی مبناي انقلاب علیه حکومت هاي استبدادي و ایجاد نظام اسلامی 
رغـم  دانند. با ایـن حـال و علـی   ترین راهکار دوام و قوام حکومت میو از سوي دیگر مهم

ن مبنی بر اجراي این واجب همگانی، الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایرا
ــام و      ــارگزاران نظ ــزد ک ــوقی آن ن ــاه حق ــداف و جایگ ــراي درك اه ــه لازم ب ــوز زمین هن
اندیشمندان حقوقی براي ترویج و نهادسازي و نزد افکار عمومی براي مطالبه و اجرا فراهم 

لاوه بـر  توانـد ع ـ رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتمـاعی، مـی  نشده است. به نظر می
انسـانی جهـت   ـ تحقق موارد یاد شده الگـوي عقلـی مناسـبی را بـه سـایر جوامـع اسـلامی        

هاي قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همـین اسـاس در ایـن مقالـه سـعی شـده       تضمین ارزش
هاي ارائه شده در مورد مبانی عقلی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر      دیدگاه،است تا اولاً

به اهداف مشترك آن با نهادهاي حقوقی معاصر اشاره گردد و ،شود، ثانیاًبازخوانی و نقد 
جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبناي موجه نسبت به نهادهاي حقوق بشري معاصـر  ثالثاً

به اثبات رسد.

حقـوق بشـر، مـلاك    ،یحقـوق یامر به معروف و نهی از منکر، مبـان واژگان کلیدي:
.تیولات،یمشروع

.(tala@ut.ac.ir)/ نویسنده مسئول دانشگاه تهرانیانقلاب اسلامیمرکز مطالعات عالاری* استاد
.)e.mousazadeh@ut.ac.ir(دانشگاه تهرانیاسیدانشکده حقوق و علوم ساستادیار** 
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مقدمه
. 2معناي مـلاك مشـروعیت،   . مبانی به1براي مبانی حقوق دو معنا ذکر شده است: 

). معنـاي اول  149، ص1387معناي اهداف متوسط (جمعی از نویسندگان، مبانی به 
منبـع پنهـان و   «انـد:  همان معناي مصطلح مبانی است که آن را چنین تعریـف کـرده  

کننـده الـزام ناشـی از آنهاسـت، در     نیرومندي که پایه همه قواعد حقوقی و توجیـه  
تـرین  تـرین و پیچیـده  شود که تشخیص آن از مهـم اصطلاح مبناي حقوق نامیده می

(کاتوزیـان،  »هاي حقوقی دیگـر اسـت  مسئله فلسفه حقوق و خمیرمایه همه اندیشه
اند کـه  ). بر اساس معناي دوم، مبانی حقوق اهداف متوسط حقوق40ـ39، ص1377

حقوقی و هدف نهایی حقـوق یعنـی سـعادت اجتمـاعی هسـتند      واسطه بین قواعد 
). به بیان دیگر، قانونگذار در هـر نظـام   150ـ149، ص1387(جمعی از نویسندگان، 

العین خود قرار داده کـه تحقـق همـه آنهـا     حقوقی یک سلسله مصالح کلی را نصب
ی شود. این مصالح کلی را مبانی حقوق و در فقـه اسـلام  موجب سعادت جامعه می

). منظور از مبانی امر بـه  65ـ64ص، 1377نامند (مصباح یزدي، می» ملاکات احکام«
معروف و نهی از منکر در این مقاله هر دو معناي یاد شده است کـه چنـان چـه در    

بندي جدید از مبانی امر بـه معـروف و نهـی از    مباحث آتی خواهیم دید یک تقسیم
از سـویی ریشـه در شـرع داشـته و از     منکر است. بدین معنی که گرچه این فریضه 

سویی در قالب اصل هشتم قانون اساسی مشروعیت یافته است؛ امـا لازم اسـت نـه    
آوربودن آن بلکه مبناي اجازه به افراد براي دخالت در امور یکدیگر تنها مبناي الزام

- را در نظام حقوقی اسلام توجیه و شناسایی کنیم. یافتن این مبانی حقوقی سبب می
بودن آن و در نتیجـه عـدم امکـان    بتوانیم شبهات ناظر به صرفاً اخلاقی،د تا اولاًشو

وجه اشتراك و ارتبـاط آن  ،نهادسازي و تضمین حقوقی براي آن را رفع نموده، ثانیاً
نمـودن افکـار حقـوقی،    را با اهداف نهادهاي حقوقی معاصر تبیین نموده و با نزدیـک 

و ارائه الگوي نظام حقوقی اسـلام ارائـه نمـاییم. بـر     بهره برداري لازم را براي توجیه
همین اساس و در ابتدا، با تبیین مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر، اهداف آن 
راـ که با اهداف حقوق بشر معاصر اشتراك فراوان داردـ روشـن خـواهیم سـاخت و    

ي آن بر حقـوق بشـر   بودن آن از منظر فلسفه حقوق اسلامی و برترنهایتاً ملاك موجه
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هـایی را کـه   معاصر را نشان خواهیم داد. بدیهی است که به فراخور مباحـث، دیـدگاه  
تاکنون در این زمینه ابراز شده است، در حد وسع خویش به نقد خواهیم نشست.

(مصالح)معناي اهداف متوسطبهحقوقیمبانی . 1
نوشـته شـده   روف و نهی از منکر امر به معمعمولاً در کتب و مقالاتی که در مورد مبانی 

شرعی » وظیفه«مبناي وضع آن به عنوان یک یعنی» وجوب«است منظور از مبانی، مبانی 
 ـکه قبلاًچناناست.  خـاطر  ه گفته شد یک معناي مبانی همان مصالحی است که قاعده ب

آن وضع شده است. وجوب یک فریضه نیز مبتنی بر مصالحی اسـت کـه عقلـی یـا بـر      
ست که اگر مبنـاي آن  ااهمیت فهم مبناي وجوب این فریضه در اینجااست.اساس نقل

بدانیم، ممکـن اسـت در اسـتنباط فـروع     » حکم عقل«را مانند بعضی از فقها و متکلمین 
داننـد  می» حکم شرع«اي که مبناي آن را صرفاًآن، با دسته» کیفیت اجرا«بحث از جمله 

فقهـا اجمـاعی   ر به معروف و نهی از منکر بین نتایج متفاوتی به دست آوریم. وجوب ام
کـه گروهـی مبنـاي آن را    اما در مورد مبناي آن اختلاف نظر وجود دارد، چنـان *است؛

انـد کـه   دانند. بعضی نیز ادعا نمودهمی**حکم شرع، گروهی حکم عقل و بعضی هردو
اي شیعه قائل بـه  فقهدانند ولی معتزله وتنها اشاعره هستند که مبناي وجوب را نقلی می

. بحث و بررسی دلایـل  )360ـ359، ص]تابی[خراسانى، بودن آن هستند (محمدي عقلی
امـا لازم  ؛و ایرادهاي متقابل هر یک بر دیگري، در این مقام میسـر نیسـت  این دو گروه

است در مورد مبانی عقلی، به مستندات ارائه شده غیر از قاعده لطـف کـه بیشـتر جنبـه     
، 1381ر.ك: سـروش،  یعقل ـیدر مورد مبانشتریمطالعه بيبرا(شودشارهاکلامی دارد

منظور از مبانی حقـوقی در  . )93ـ65ص،ير.ك: خرازینقلیدر مورد مبان/62ـ42ص
دلایـل  که علاوه بر ارائه ملاکات لزوم تبعیت از ایـن امـر،   است مبانی عقلی این بند نیز 

سازند.تشریع آن را نیز روشن می

).310، ص1408(محقق حلىّ، » عن المنکر واجبان إجماعاو الأمر بالمعروف و النهی «*
و در انـد آن را نقلی دانستهکرکیمحقق و نصیرالدین طوسیخواجه، الصلاح حلبیابی، حلیعلامه **

اند تا با تلاش کردهخمینیو بالاخره امامانصاري، کاشف الغطاء، شیخ حلیّ، علامه طوسیشیخ برابر 
وجـوب را عقلـی و   شهید ثانیو شهیداول، ورت و لزوم آن را به اثبات رسانندضرهاي عقلیکاوش

.93ـ65ص، 1383/ خرازي، 62ـ42ص، 1381دانند (ر.ك: سروش، نقلی می
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مقدمه حفظ نظام. 1ـ1
درك رایکی از احکامی که عقـل آن «اند: را چنین تبیین نمودهمسئله بعضی محققان این 

یابد که نظم زندگی بشر، بایـد  خرد همه انسانها در می؛ استحفظ نظاموجوبکند،می
کننده، حفظ گردد. از همین رو اسـت  پایدار بوده و لازم است که در برابر عوامل تهدید

از ییک ـ. کند، به لزوم تدارك همه اموري که در حفظ نظام نقش دارد، حکم میکه عقل
کـه در پایـداري زنـدگی اجتمـاعی و     امر به معروف و نهی از منکـر اسـت  این عوامل،

واجب عقلی، واجب رو، به عنوان مقدمه یکاز این.ناپذیري آن تأثیر جدي داردآسیب
کـه  ادعـاکرد تـوان نمیاند که اما سپس با استناد به اشکال بعضی فقها پاسخ داده؛»است

اعتنایی نسبت به ایـن سازد، چه اینکه بیترك اِین فریضه، نظام زندگی بشر را مختل می
نینجامیـده اسـت  تکلیف در جوامع مختلف، به فروپاشی نظام آنهـا و یـا اخـتلال در آن   

.)51، ص1381(سروش، 
جـاي عقـب نشـینی از اصـل ادعـا و      رسد در مقام پاسخ به این شـبهه، بـه  مینظر به

که مشـکلی  )92ص، ]تابی[خرازي، حفظ نظام به حفظ نظام اسلامی (مسئله فروکاستن 
نهـادي بـا   ،کند، باید به این نکته توجه داد که گرچه در جوامع غیر اسـلامی حل نمیرا

اما نهادهایی وجود دارند که نسـبت  ؛نداردوجود» و نهی از منکرامر به معروف«عنوان 
هـاي آن جامعـه و در یـک    هـا و مقابلـه بـا منکرهـا مطـابق بـا ارزش      به ترویج معروف

و » معـروف «چارچوب مشخص اهتمام دارند. شاید در جهان امروز بـارزترین مصـداق   
» نقـض آن «و » رعایت حقوق بشـر «بین جوامع غربی و بسیاري از جوامع دیگر، » منکر«

المللی نهادهایی با هـدف  الدولی و بینباشد که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح بین
ترویج حقوق بشر و جلوگیري از نقض آن ایجاد شده که باید در جاي خود مورد بحث 

اما آنچه باید در اینجا ذکر شود اهمیـت روزافـزون حقـوق بشـر بـه عنـوان       ؛قرار گیرد
المللی است تـا حـدي کـه در    هاي داخلی و بیننظامتضمینی براي حفظ کیفی و شکلی 

از رعایت حقـوق  *المللی مانند منشور ملل متحدادبیات حقوقی غربی و حتی اسناد بین
هاي اصلی تضمین دموکراسی در کشورها و نیز حفظ صـلح و  بشر به عنوان یکی از پایه

* http://www.un.org/en/documents/charter
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آن نهـادي بـا عنـوان    منظـور حمایـت و توسـعه    شود و بهالمللی نام برده میامنیت بین
*در سازمان ملل ایجـاد شـده اسـت.   ) Human Rights Council(» شوراي حقوق بشر«

نتیجه آنکه جوامع غیر اسلامی نیز فقدان نظارت را در بعضـی ابعـاد اجتمـاعی موجـب     
دانند. آنچه بیان شد از چشم بعضی اندیشمندان معاصـر مخفـی   اختلال در نظام خود می

از امر به معروف و نهی از منکر در همه جوامع بشري وجود دارد. قسمی «نمانده است: 
اند کـه اگـر بنـا باشـد در یـک زنـدگی       دلیل آن نیز این است که همه مردم متوجه شده

مصـباح یـزدي،   » (شودمیاجتماعی کسانی از قانون تخلف کنند، سنگ روي سنگ بند ن
سلامی مصـوب اجـلاس   ). جالب است که در مقدمه اعلامیه حقوق بشر ا26، ص1389

) نیـز رعایـت حقـوق    1990(سال **وزراي خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره
هاي عمومی عبادت و کوتاهی نسبت به آنها یا نقض آنها منکـر دانسـته   اساسی و آزادي

بـه » امـت «شده است. همچنین هر فرد به تنهایی مسئول پاسداري و اجراي آنها بـوده و  
ر تضمین آنها مسئولیت دارد.اي هماهنگ دگونه

مصلحت جامعه.1ـ2
انسان مـدنی بـالطبع اسـت و همـه از عقایـد و رفتـار       «اند: این مبنا را چنین تبیین نموده

کنـد، بلکـه بـر    پذیرند. انحراف یک فرد، نه تنها خود او را سـاقط مـی  یکدیگر، تأثیر می
بـرد، لـذا عقـل فرمـان     مـی محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را به سـوي تبـاهی   

الامکان حفظ کنند. شـرع  دهد که همه افراد، با نظارت فراگیر خویش، جامعه را حتیمی
هاي جسـمی واگیـردار،   نیز همین وظیفه را واجب کرده است. همان گونه که در بیماري

باید با جلوگیري از سرایت بیماري، سـلامت جامعـه را حفـظ کـرده در مـورد امـراض       
انگاري در برخورد با آن، لیت وجود دارد و هرگونه سهلئوقی نیز این مسروحی و اخلا

.)214، ص]تابی[منتظري،» (انجامدبه سقوط جامعه وفراگیرشدن فساد در آن می
بـر  آنپایـه و اسـاس   ،بر این استدلال ایرادهایی وارد شده است ازجمله اینکـه اولاً 

که خود نیازمند اثبـات عقلـی اسـت.    استقرار گرفته»یت انسان در قبال جامعهئولمس«

* http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx

** http://www.unic-ir.org/hr/declaration-islamic.htm



می
سلا

ق ا
حقو

اکب/ 
لانی

اص
وز 

فیر
 و 

قی
طر

ی 
لابک

ر ط
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

لام
 اس

وق
حق

38

، اگر هدف از این مسئولیت، در نهایت مصونیت فرد باشد بنـابراین اصـالت جامعـه    ثانیاً
معنی خواهد بود و در نتیجه اگر فردي در مقابل فساد اجتمـاعی معصـوم بـود دیگـر     بی

اراده جمعـی  ، مقایسه امراض جسمانی که مسئولیتی در قبال جامعه نخواهد داشت، ثالثاً
بر جلوگیري از شیوع آن وجود دارد با مفاسد اجتماعی که ممکن است اکثریت جامعـه  

چرا کـه در جامعـه اخیـر فـرد در قبـال جامعـه       ؛الفارق استمدافع آن باشند، قیاس مع
در برابر فلسفه لیبرالیسـم قـرار   این استدلال «مسئولیتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، 

لیت فرد در برابر دیگـران را بـه  ئوتوان مستنها با ابطال فرضیات آن، میرواینازدارد،
رسد باید به این نکته توجـه نمـود   نظر میبه.)59ـ58، ص1381(سروش، » اثبات رساند

هـا و تـرویج   که اولا، صرف پذیرش اینکه در تمـام جوامـع انسـانی، مبـارزه بـا زشـتی      
مین خواهد کرد، براي اثبات اصـل  أجامعه را ت» مصالح«هاي مورد قبول آن جامعه ارزش

فـردي  » منافع«نظر از اینکه آیا هدف نهایی از این اقدام رسیدن به ادعا کافی است صرف
، چنانچه در بحث قبل نیز اشاره شـد تنهـا مصـداق منکـرات در     است یا اجتماعی؟ ثانیاً

عـدم  «ت ماننـد  جامعه اسلامی، مفاسد اجتماعی نیست بلکه مصادیق دیگـري از منکـرا  
هـاي عمـومی بـا    نیز وجود دارد که اکثر مردم جوامع غربی، مانند بیماري» رعایت قانون

در جوامع غربی هـم کـه فردگرایـی    «نمایند. به عبارت دیگر بروز و شیوع آنها مقابله می
فهمند که اگر تا حدي در کار دیگران نظارت نکنند، همگـی  بر آنها حاکم است، همه می

لذا حتی وجود یک مصداق مشـترك  ). 22، ص1389مصباح یزدي، » (ند دیدزیان خواه
نماید.میبودن ضرورت را در این زمینه اثبات بین جوامع مختلف، ادعاي عقلی

ضمانت اجراي قانون.1ـ3
:دو نکته مسـلم اسـت  ،از نظر عقل و به حکم عقلاي عالم«اند: در تبیین این مبنا گفته

خود نیازمند قانون است و زندگی اجتمـاعی، بـدون قـانون    یکی آنکه بشر در زندگی 
گونـه  دوضـمانت اجـرا  . یابد. دیگر آنکه قانون نیازمند ضـمانت اجراسـت  سامان نمی

دهـد و از  مـی ها را در سـمت و سـوي قـانون سـوق    است: الف) تمهیداتی که انسان
ظـر گرفتـه   کند. ب) کیفرهایی که براي متخلفـان از قـانون در ن  تخلفات جلوگیري می

شود و قهراً در بازدارندگی از تخلف مؤثر است. بـر اسـاس ایـن مبـادي، امـر بـه       می



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
خوان

باز
ی

یمبان
قوق

ح
ی

و نه
ف 

عرو
ه م

مر ب
ا

ی
 با 

کر
ز من

ا
...

39

ضـمانت اجـراي قـانون   راهکاري در جهـت معروف و نهی از منکر را در بخش اول
توان دانست، چه اینکه ضمانت اجرا، به دخالت مراجع رسمی و نهادهـاي دولتـی   می

هـاي آن شـمرده   ر عمومی، از جمله روشاختصاص ندارد و حمایت عرف و نیز افکا
امر به معروف و نهی از منکر از احکـام ابـداعی شـرع    کارکرد با این تحلیل، شود.می

» شـده و مقبـول دارد  مـاهیتی شـناخته  هـاي حقـوقی،  نیست، و در همه جوامع و نظام
امـر بـه معـروف و    ). گرچه توجه به این وجه از کـارکرد  60ـ59، ص1381(سروش، 

گونـه از ضـمانت اجـرا    ، قابل تقدیر است؛ اما محدودنمودن آن بـه یـک   منکرنهی از 
پذیر (گونه الف) و غفلت از جنبه کیفري این فریضه، آن را در مقابل این ایراد آسیب

کند؛ اما لزومـاً در تمـام   سازد که: گرچه عقل به لزوم وجود ضمانت اجرا حکم میمی
امر به معروف و نهی انت اجرا که همان جوامع، به ضرورت وجود نوع خاصی از ضم

کند. براي جلوگیري از ایجاد این ایراد باید گفت که بـه نظـر   باشد حکم نمیاز منکر
تواند تمامی اشکال ممکن ضـمانت اجـرا از   میامر به معروف و نهی از منکررسد می

اعمـال مجـازات و   *جمله کیفر قانونی را در برگیرد چنانچه به تصـریح بعضـی فقهـا   
تواند نوعی امر به معروف و نهی از منکر باشد. ایـن دیـدگاه   جریمه (گونه ب) نیز می

مبتنی بر آن است که مجازات تعزیر را نوعی امر به معـروف و نهـی از منکـر بـدانیم.     
شدن بحث ابتدا لازم است با تعزیر به نحو اجمال آشنا شویم. در تعریـف  براي روشن
شود؛ زیرا مانع تکـرار آن  به تأدیب کمتر از حد شرعى تعزیر گفته مى«د: انتعزیر گفته

تواند با توجه تعزیر مصادیق مختلفى دارد که قاضی می**».گرددگناه توسط جانى مى
به مواردي مانند مقدار علم و دانش و آگاهى مجـرم، سـنّ و سـال وي، محیطـى کـه      

هـا و علـل و   ء سابقۀ مجـرم و انگیـزه  کند، حسن سابقه یا سومجرم در آن زندگى مى
عواملى که بستر پیدایش جرم گردیده، یکی از آنها را انتخاب کنـد (مکـارم شـیرازي،    

از جمله این مصادیق به دوازده نمونه زیر اشـاره  مکارماالله ). آیت114ـ113، ص1388

هاى مالى در صورتى که تنها راه ترك منکر و عدم ارتکاب فحشا باشـد،  بعید نیست که حتى جریمه«*
طور تعیین مقدار به عنوان نهى از منکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالى و همین

).235تا] ص(فاضل موحدى لنکرانى، [بی» بوطه به عهده حاکم شرع استزندان و سایر کیفرهاى مر
(حسـینى واسـطى زبیـدى،    » قیل للتأدیب الذي هو دون الحد تعزیر، لأنه یمنع الجانی أن یعاود الذّنب«**

).228، ص3تا]، ج/ ابن اثیر جزرى، [بی562، ص1414، 4منظور، ج/ ابن214، ص1414، 7ج
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که بـه دو  . جریمه مالى 3. حبس و زندان. 2هاى بدنى (تازیانه). . مجازات1اند: نموده
شکل ممکن است: اخذ پول یا اموال و تملّک آن، یا توقیف موقّت اموال و برگرداندن 

. تبعید از شهر محل زنـدگى  5. تحقیر و توهین و هتک. 4آن در پایان مدت مشخص. 
. ترك رفت و آمد و معامله و خرید و فروش با مجرم به امر حاکم 6یا حتى از کشور. 

مراوده در امر به معروف و نهى از منکـر تمییـز داده شـود.    شرع، تا از اعراض و ترك
شدن از شـهر محـل زنـدگى یـا از     الخروج. ممنوع8ممنوعیت موقت کسب و کار. .7

کردن و سـخنان درشـت   . سرزنش10. محرومیت از برخى مناسب اجتماعى. 9کشور. 
ى، همان کـارى کـه   گرفتن از نظر مواد غذای. تنگ12رسانى به مردم. . اطّلاع11گفتن. 

). بر همین اساس است که تعزیـر  86ـ85شود (همان، صبا جانیان پناهنده به حرم مى
اي که بعضی فقها بر اساس روایات نهـى  گونههاست بهاي از اقدامشامل طیف گسترده

). ایـن  81ـ80اند (همان، صاز منکر و توبیخ را هم از مصادیق و مراحل تعزیر دانسته
تواند ما را به این نتیجه برساند که تعزیر نوعی امر به معـروف و نهـی از   ها میویژگی

تواند با دقت در شخصیت مرتکب جرم و اینکه چه منکر است؛ چراکه حاکم شرع می
تواند او را از تکرار جرم باز دارد، وي را مجازات کند. علاوه بر دلایل نوع اقدامی می

د نسبت به ارتباط بین تعزیرات با امر به معروف بالا، در کتب فقهی نیز در موارد متعد
حلـی و نهی از منکر به تلویح یا به تصریح اشاره شده است. از میان متقـدمین علامـه   

داند، گرچـه تعزیـر را در ضـرب و    وجوب تعزیر را ناشی از وجوب نهی از منکر می
کند که ادعا میدر مقام شرح کلام ایشان فاضل هنديکند؛ اما مرحوم بالاتر منحصر می

تر از ضرب را نیز چـون جـزو مراتـب    بر اساس کلام علامه و سایر فقها، مراتب پایین
البته در میان متأخرین تصریح بیشـتري وجـود   *توان تعزیر دانست.نهی از منکرند می

ادله وجوب امر به معـروف و نهـی از منکـر را دلیـل بـر      مکارم شـیرازي االله دارد: آیت
سته و مرتبه سوم امر به معروف و نهـی از منکـر را همـان تعزیـرات     وجوب تعزیر دان

فی کلّ محرمّ من فعل أو ترك إن لم ینتـه بـالنهی و التـوبیخ و نحوهمـا فهـو ظـاهر،       ثم وجوب التعزیر«*
  ا إن انتهى بما دون الضرب فلا دلیل علیه إلاّ فی مواضع مخصوصۀ ورد الـنصلوجوب إنکار المنکر. و أم

» راتب الإنکـار فیها بالتأدیب أو التعزیر.و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه و کلام غیره لما دون الضرب، من م
).544، ص1416(فاضل هندى اصفهانى، 
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تواننـد بـه   منـدان مـی  اند که علاقه. محققان دیگر نیز به این معنی اشاره داشته*داندمی
ــد ( ــاد، شــرح آن مراجعــه نماین ، 1387،ییکدخــدا/220ص، 1406ر.ك: محقــق دام

و چه **ه در قانون اساسی). نتیجه اینکه آنچه در قوانین جمهوري اسلامی چ134ص
عنوان مجـازات تعزیـري و ملحقـات آن (جریمـه) آمـده و از سـوي       قوانین عادي به 

شود، همان مرتبه دوم و سوم امر به معروف و نهـی  قضات یا ضابطین قضایی اجرا می
توان گفت: حکم عقـل  از منکر از سوي دولت است. با توجه به اثبات این موضوع می

امـر بـه   مانت اجرا مساوي حکم آن به ضرورت وجود کـارکرد  به ضرورت وجود ض
است.معروف و نهی از منکر

لزوم پیشگیري از معصیت (جرم). 1ـ4
یکی از احکام مستقل عقل آن است که باید از این استدلال چنین بیان گردیده است که: 

تفـاوتی  مولی و تخلف از دستورات او جلوگیري کرد. از نظـر عقـل،   معصیت نسبت به
هاي مختلف جلوگیري ازمعصیت، مانند نهی زبانی یا اقدامات عملی، که ممکن در شیوه

در پاسخ گفتـه شـده اسـت کـه:     .)204ص]،تابی[موسوي خمینی، (است، وجود ندارد
تعبیـر  » عبودیـت «بـه اساس این استدلال، بر درك رابطه خاص انسان و خدا کـه از آن «

تا نتیجه گرفته شود کـه ایـن اسـتدلال    .)52ص،1381(سروش، »شود، استوار استمی
اما با دقت در بیانـات اسـتدلال کننـده مشـخص     ؛تنها براي خداباوران قابل استناد است

انـد  معصیت را به عنوان یکی از مصـادیق کـار نـاروا نـام بـرده     مسئله شود که ایشان می
ا نیز به لحاظ عقلی مکلف یا حیوان رچنانچه حتی جلوگیري از کار زشت از سوي غیر

اگر حیوانی بخواهد چیزي را روي زمـین بریـزد کـه بـه     «... دانند: لازم می» انسان«براي 
اش، قبـیح تفـاوتی نیست و انسان شاهد آن باشد، وظیفه جلوگیري دارد و بـی مصلحت

مرحلۀ سوم که در حقیقت مرحله تعزیراتى است، وظیفه حاکم شـرع اسـت. بنـابراین ادلّـه امـر بـه       «*
گردد، و به همان دلیل که این دو فریضۀ بزرگ واجـب  معروف و نهى از منکر شامل تعزیرات نیز مى

).42، ص1388رم شیرازى، (مکا» باشداست، تعزیرات نیز لازم مى
و و اجتماعیفرديحقوقپشتیبانکهمستقلاستايقوهیهیقضایکصد و پنجاه و ششم: قوهاصل**

و مجـازات و تعقیبجرمکشفـ4:زیر استدار وظایفو عهدهعدالتبهبخشیدنتحققمسئول
.تعزیر مجرمین
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بـا هـر   ـزیـرا در برابـر وقـوع مبغـوض    ؛است وحتی چنین فردي قابل مؤاخذه اسـت 
معصـیت فـرد   اقدامی نکرده است، همچنین اگر این شخص، نـاظر ـمیتاي از اهمرتبه

و بـه همـان  از نظر عقل محکوم بوده،دنکنی جلوگیري از آن اقدامي برامکلفی باشد و
 ــوقوع کاري که مورد نفـرت و بغـض اسـت   ـملاك موسـوي  » (اسـت مؤاخـذه ل قاب

نافی اختیـاربودن  «البته به اصل این استدلال نیز ایراداتی مانند .)204ص]،تابی[خمینی، 
کـه بـه   )351ص]،تـا بـی [ی، یخو/355ـ353ص]،تابی[منتظري، وارد شده است (» آن

*شود.ن دیده نمیه آهاي روشن، لزومی به طرح و پاسخ بدلیل وجود پاسخ

روز در حقوق کیفـري بـه نـام    رسد که مبانی این استدلال با آنچه امنظر میبه هرحال به
توان ایـن مقولـه   که می**شود مشابهت زیادي داردخوانده می» لزوم پیشگیري از جرم«

ناشی از قدرت حاکمان که بـه عنـوان یکـی از    » جلوگیري از فساد و طغیان«مسئله را با 
هاي حقوقی فعلی مطرح گردیده است نیز پیونـد  هاي نظارت بر حکومت در نظامفلسفه

چـون ابـزار ممانعـت از برقـراري     امر به معروف و نهـی از منکـر هـم   اصل «که چرا؛زد
. ممکـن اسـت   )103، ص1383صباغیان، » (کندهاي ظالم و استبدادي عمل میحکومت

چراکـه یکـی از شـرایط    ؛گفته شود که امر به معروف پیشگیري از تکرار است نه وقوع
توجه نمـود کـه ایـن شـرط     کن بایدل،وجوب آن اصرار مرتکب (احتمال تکرار) است

قیودي دارد و همیشه پس از ارتکاب جرم نیست بلکه طبق نظـر صـریح فقهـایی ماننـد     
اگر از حال شخص به صورت علم یـا اطمینـان و یـا از دلیـل معتبـرى یـا       : «خمینیامام 

که تا به حـال آن را انجـام   خواهد معصیتى را مرتکب گردداطمینان ظاهر شود که او مى
.)301ص، 1422موسوى خمینى، (»اده است. ظاهر آن است که نهى او واجب استند

همچنین ممکن است این پرسش مطرح گردد که امر به معروف و نهی از منکر تنهـا  
پیشـگیري از جـرم در نظـام حقـوقی     مسـئله  محدود به جرائم نیست که بتوان آن را بـا  

شود. در پاسـخ بایـد گفـت کـه از     میمعاصر مقایسه نمود بلکه هر نوع گناهی را شامل 
شود که مجال بحـث از  میمنظر نظام حقوقی اسلام هر نوع گناهی نوعی جرم محسوب 

.)125ـ124، ص1391،یر.ك: طلابک(آن در اینجا وجود ندارد

).57ـ55، ص1381ها ر.ك: (سروش، پاسخبراي مطالعه یک نمونه از*
کند که از هر گونه تخلف از قانون ـ الهی یا بشري ـ جلوگیري شود.عقل حکم می**
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حقوق اجتماعی (حق رشد و سلامت روانی).1ـ5
امـر بـه معـروف و    عقلی نویسندگان در بحث از مبانی اشاره گردید عموماًچنانچه قبلاً

لکـن  ؛اندبسنده نموده» وجوب«نهی از منکر به موارد چهارگانه یاد شده در قالب مبانی 
امـر بـه   بار نبود این موارد جنبه حداقلی و سلبی دارند یعنی نتایج فاجعهرسد میبه نظر 

یـن  انـد. ا را متذکر شده و آن را ضامن عدم سقوط جامعه دانستهمعروف و نهی از منکر
امـر بـه   توان از یک منظر حداکثري و ایجابی نیز بـه لـزوم انجـام    میدر حالی است که 

تمسـک  ،معروف و نهی از منکر که حتی در نظام حقوقی معاصر نیز پذیرفته شده اسـت 
هـر انسـان بـراي زنـدگی در یـک جامعـه داراي       » حـق «جست و آن چیزي نیست جز 

بـه  د. نه بتوانـد او را بـه رشـد لازم برسـا    بالاترین استاندارد سلامت روحی و روانـی ک ـ 
ای ـکنـد کـه او   میجابیسالم اطیمحکیدر و رشد یحق انسان بر زندگگریعبارت د

توان گفت مبـانی  میدر مقام مقایسه مبارزه کند.یو روانیروحیبا عوامل ناامن،دولت
منکـر) هسـتند   وجوب، متناظر با آن دسته روایات (مبانی نقلی امر به معروف و نهـی از  

)، 185ص، 1308، نـوري طبرسـی  (این فریضـه ماننـد تسـلط اشـرار    » ترك«که عواقب 
ولی مبناي اخیر ؛اند) و ... را بیان نموده56ـ55، ص1367، يازکلینی ر(هلاکت کودکان 

هـا،  این فریضه در جامعه مانند ایمنـی راه » انجام«متناظر با روایاتی است که نتایج مثبت 
تـوان در اسـناد   مـی اند. رد پـاي چنـین حقـی را    را برشمرده*)همان... (آبادي زمین و 

هر کس **»اعلامیه جهانی حقوق بشر«29حقوق بشري نیز مشاهده نمود چنانچه ماده 
نمایـد داراي وظیفـه   اي که رشد آزاد و کامـل شخصـیت او را میسـر   در مقابل جامعهرا 
المللـی حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و     میثـاق بـین  «12دانـد. از سـوي دیگـر مـاده     می

شـوند. در  باشد که بوسیله آن واجبات بر پا مـی همانا امر به معروف و نهی از منکر واجبی عظیم می*
یابـد و  عقاب او بر همـه عمومیـت مـی   شود و ها تمام میصورت رهاکردن آن غضب خداوند بر آن

درستی که امر به معـروف  شوند. بهنیکان در سرزمین گناهکاران و کودکان در خانه بزرگان هلاك می
ها اي بزرگ که با آن همه واجبات برپا و راهباشد فریضهو نهی از منکر راه انبیاء و روش صالحان می

شـود و  شود و از دشمنان انتقـام گرفتـه مـی   ن آباد میها حلال و مظالم برگردانده و زمیامن و کسب
یابد.استقامت میامر

** http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRinsignlanguages.aspx.
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هر انسانی را داراي حق برخورداري از بالاترین استاندارد سلامت جسـمی و  *»فرهنگی
گر حق برخـورداري از بـالاترین اسـتاندارد سـلامت     گزارش«و تعیین **روحی دانسته

از سوي شوراي حقوق بشـر نشـان دهنـده شناسـایی ایـن حـق       ***»جسمی و روحی
گرچه ممکن اسـت در زمینـه مصـادیق    ،لوازم آن بایستی مهیا گردداعدتاًو ق****بوده

سلامت روحی اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد.

معناي ملاك مشروعیتمبانی حقوقی به.2
در قسمت پیشین، ضرورت امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب آن بر اسـاس عقـل   

اما از آنجا که تحقق ایـن فریضـه اجتمـاعی، بـر خـلاف عبـادات فـردي،        ؛تبیین گردید
مـردم)  ـمـردم و مـردم  ـدولت، دولتـنیازمند مداخله و تصرف در شئون دیگران (مردم

کننده ایـن نـوع دخالـت را روشـن نمـاییم. بـه       لذا مناسب است که مبناي توجیه،است
سلمانان و نیز حکومـت اسـلامی در   خواهیم بدانیم که مجوز دخالت معبارت دیگر، می
هاي لیبرال محل اشکال ویژه مداخله مردم در امور یکدیگر که در نظامشئون یکدیگرـ به

اساسـی اسـت   مسـئله  چیست؟ مشروعیت تصرف در شئون دیگران یک ـ*****است
که فراروي تمامی مکاتب حقوقی قرار دارد و باید به آن پاسخ دهند. البته ما به این نکته
توجه داریم که در نظام حقوقی اسلام، امر شارع مقدس به انجـام یـک فعـل اجتمـاعی     

مان ضرورت آن واجب و مشروعیت انجام آن از سـوي مکلفـین نسـبت    أکننده توتوجیه
مـلاك حقانیـت و مبنـاي    «تـر در نظـام حقـوقی اسـلام     به دیگران است، به بیـان دقیـق  

، 1387جمعـی از نویسـندگان،   » (د استمشروعیت قواعد حقوقی، اراده تشریعی خداون

* http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.
بـراي دسـتیابی و برخـورداري از    هاي عضو این میثاق حق هـر فـرد را  دولت. 1ماده دوازدهم: بند**

.شناسندرسمیت میه بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، ب
*** Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable

standard of physical and mental health

**** http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx

دهند تا بتواند مانع ارتکاب گناه دیگران شود یا در در فرهنگ غرب چنین حقی به کسی نمی«*****
).39، ص1389(مصباح یزدي، » امور معنوي دیگر افراد جامعه دخالت کند
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امر به معروف و نهی از منکر، شارع مقـدس  مسئله اما جالب اینجاست که در ؛)128ص
آورد که چیـزي نیسـت جـز    منین در امور یکدیگر دلیل میؤخود براي توجیه دخالت م

به عبارت دیگر آمر بـه معـروف و نـاهی از منکـر بـراي      *».یکدیگرولایت مؤمنین بر«
دخالت در امور دیگران و آنکه بتواند به دیگري تذکر دهد و یا عمـلا جلـو معصـیت را    
بگیرد باید نوعی ولایت و قدرت قانونی برایش جعل و اعتبار شـود کـه طبـق ایـن آیـه      

مصـباح یـزدي،   (به مردان و زنـان مـؤمن داده اسـت   خداوند چنین ولایت و قدرتی را
. بنابراین مبناي وجود این اصل ولایت مؤمنین است که مانند تمـامی  )45ـ44، ص1389

شود.قواعد حقوقی به ولایت الهی منتهی می
تواند میمنین از یک منظر دیگر نیز ؤبین م» ولایت«باید به این نکته توجه داشت که 

و این در صورتی است که آن را کننده وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد توجیه
در یک جامعـه ایمـانی کـه    توان گفت میمعنا کنیم. از این منظر » دوستی«و » محبت«به 

منین با یکدیگر برادر بوده و بر هم ولایت دارند، ؤهاست و همه مهدف آن تعالی انسان
از منی است که در صورت انجام یک خطا یا تکرار عامدانه یـک گنـاه،   ؤحق هر انسان م

کرد خـود  منین ارشاد یا بازخواست شود تا بتواند با تصحیح افکار یا عملؤسوي دیگر م
اي است کـه هـم در کـلام امیرالمـومنین    در مسیر حیات طیبه قدم بردارد. این نکته

**

از «انـد کـه   اند، چنانچه تصـریح نمـوده  مشهود است و هم بعضی فقها بدان توجه داشته
هروف و نهى از منکر کوتاهى نباید کـرد کـه آن نیـز از جمل ـ   نصیحت ایشان و امر به مع

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در     )223ص،1421(بهبهانى کرمانشاهى، » حقوق مؤمنین است
بندج ماده بیست و دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی دعوت به خیر و امر بـه معـروف و   

به رسـمیت شـناخته   عنوان حق هر فردنهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی، به
منـان  ؤاي متقابل برعهـده م بنابراین در مقابل این حق ناشی از برادري، وظیفهشده است.

.است تا یکدیگر را امر و نهی کنند
ال مطرح شود که مبناي حقوقی طرفداران حقـوق بشـر معاصـر    ؤممکن است این س

).71(توبه: یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکروالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاءبعض*
أیَها الناّس إنّ لی علیکم حقاّ و لکم علی حقّ فأمَا حقّکم علی فالنصّیحۀ لکم و توفیر فیـئکم علـیکم و   **

).44، ص1414، 34(سیدرضى، خطبه تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدْیبکم کیما تعلموا
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ت؟ در مقـام  براي دخالت در امور دیگران با هدف دفع یا رفع نقض ایـن حقـوق چیس ـ  
تـوان آن را حقـوق بشـر لیبرالیسـتی یـا      پاسخ، طرفداران حقـوق بشـر معاصـر کـه مـی     

» شـمول وجود حقـوق جهـان  «اند تا براي اثبات پوزیتیویستی نام نهاد، ابتدا تلاش نموده
کـه  )118ـ ـ76، ص1382،یفـاطم دیس ـير.ك: قار(براي بشر مبانی لازم را ارائه دهند

،1386،یآملــير.ك: جــواد(طلبــدآن مجــال دیگــري مــیتبیــین ایــن مبــانی و نقــد 
لکن چنانچه گفته شده است: توجیـه  )؛110ـ99، ص1388،يزدیمصباح / 267ـ257ص

بـودن مداخلـه   به معنـاي موجـه  مندي از حقوق بنیادین، ضرورتاًاستحقاق افراد به بهره«
و ایـن  )138، ص1382قـاري سـیدفاطمی،   (»هـا نیسـت  دیگران در برابر نقض این حق

مداخله باید جداگانه به اثبات برسد. در عین حال بنا بر اعتراف همین طرفداران حقـوق  
اند مشـروعیت ایـن   دانند، آنان نتوانستهمدار میبشر معاصر که مبناي خود را اخلاق حق

همـان،  (یا اخلاق کانتی اثبـات نماینـد  جان راولزمداخله را در چارچوب قراردادمداري 
کـه از نظـر آنـان همانـا     » رقیبـان ناهمـدل  «اند بـه مبـانی   لذا ناچار شده،)146ـ138ص
گونـه متوسـل شـوند:    هستند ایـن .)119همان، ص(کاران مذهبیانگاران و محافظهنفع

عنـوان مبنـاي   بـه توانند اصالتاًرغم آنکه نمیاخلاق فضیلت مدار و اخلاق نفع انگار به«
حمایـت از حقـوق   مسـئله  تواننـد در  اما مـی ؛نظري و اخلاقی حقوق بشر مطرح باشند

لـیکن بایـد   ؛نمایـد مـی آمیزکار آیند. این ادعا در بادي امر تناقضنقض شده دیگران به
گـرفتن  مقابلـه بـا نقـض و نادیـده    مسـئله  توجه داشت که باور اخلاقی به حقوق بشر و 

-د را مـی متفاوت هستند که هرکدام مبناي اخلاقی خاص خـو مسئله حقوق دیگران دو 
ویـژه  . با این توجیه اسـت کـه آنـان از کمـک بـه دیگـران بـه       )142همان، ص(»طلبند

رغـم مفهـوم متفـاوت    مظلومان که از جمله فضایل انسانی در ادیان ابراهیمی است علـی 
همـان،  (هـاي سـنتی از مـذهب بـا نقـض حقـوق بشـر       ظلم و سـتم در برخـی قرائـت   

امـا بـر خـلاف ایـن     ؛برندخویش بهره می، براي رسیدن به نتیجه مد نظر)146ـ145ص
رسد علت اصلی این نابسـامانی، وجـود اشـکال در    نظر میمدعا و توجیه ارائه شده، به

هاي مرتبط با بحث ما آنکه: مبانی و منابع اولیه حقوق بشر معاصر باشد. از جمله اشکال
، در »فطـرت «و غفلـت از  » طبیعـت «شـدن در  دلیـل غـرق  المللـی بـه  قانونگذاران بـین 

هـا و تـا   منـدي از نعمـت  هاي حقوقی خودساخته تنها بـه حـق بهـره   رهنمودها و میثاق
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امـا از خـط سـوم روابـط     ؛اندحدودي وظیفه عدم تجاوز به حقوق دیگران اشاره نموده
-حقوقی مبتنی بر فطرت یعنی وظیفه پاسداري از حقوق دیگران سخنی به میان نیـاورده 

عنوان یـک وظیفـه عینـی یـا کفـایی      ینی، حمایت از مظلوم بهکه در تفکر داند در حالی
. شاید به همین دلیـل باشـد کـه    )264ـ262، ص1386جوادي آملی، مطرح گشته است (

، »امر به معروف و نهی از منکـر در اندیشـه اسـلامی   «، نویسنده غربی کتاب مایکل کوك
نوعان ست نسبت به هممعتقد است که وظیفه بازداشتن دیگران از ارتکاب کارهاي ناشای
). 18، ص1386کـوك، مختص جوامع اسلامی بوده و مشابهی در فرهنگ غرب نـدارد ( 

اثبات وجود مبناي حقوقی براي امر به معروف و نهی از منکـر، اهمیـت بسـیار زیـادي     
چراکه آن را از یک امر اخلاقی صرف متمایز نموده امکان قانونگـذاري و اجـراي   ؛دارد

سازد و در نتیجـه گـام مهمـی در تحقـق اصـل هشـتم قـانون        راهم میآن را در جامعه ف
اساسی و نیز حقوق بشر اسلامی که با تعابیر مختلف در اصول مختلف قانون اساسـی از  

، خواهد بود.*آن یاد شده است

نتیجه
در این مقاله مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر به دو معنا بررسـی گردیـد. در   

ها هستند که در قالب مبـانی عقلـی و   مبانی همان اهداف متوسط و ضرورتمعناي اول 
نقلی قابل بررسی هستند. با بررسی مبانی عقلی و نقد و بازخوانی ادبیات موجود به این 
نتیجه رسیدیم که اهداف عمده این فریضه در نظام هاي حقوقی معاصر بـه ویـژه نظـام    

دهاي حقوق بشري کار ویژه امر به معـروف  حقوق بشر نیز نهفته است و بسیاري از نها
و نهی از منکر را دارا هستند گرچه در تمامی مصادیق معروف و منکـر تـوافقی وجـود    
ندارد؛ اما در معناي دوم، مبنا همان ملاك مشـروعیت و در مـانحن فیـه مجـوز دخالـت      

 ـ  ري آن شهروندان در امور یکدیگر است که از منظر اسلام کاملاً موجه بوده و وجـه برت
بر نظام حقوق بشر معاصر است. با اثبات وجـود مبـانی حقـوقی راه بـراي رفـع شـبهه       

گردد.بودن این فریضه و عدم امکان قانونگذاري و نهادسازي براي آن فراهم میاخلاقی

فرديحقوقپشتیبانکهستقلماستايقوهقضائیهیکصد و پنجاه و ششم: قوهاصلازجمله ر.ك: *
.احیاء حقوق عامه ... .2: زیر استدار وظایفو عهدهعدالتبهبخشیدنتحققو مسئولو اجتماعی
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